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 جمعھ گردی ھای اسماعیل نوری علا

 زبانیفدرالیسم  مفھومی جعلی بھ نام
روند برقراری يک حکومت سکولار، دموکرات و «در » نقش زبان ھای مادری«موضوع اين مقاله کوشش برای فھم 

ريم که است و نشان دادن اينکه اين دو مقوله لزوماً ربطی بھم ندارند و، در واقع، اگر قصد دا» فدرال در ايران
آرزوھای ديرينهء ملت ما در مورد ايجاد يک حکومت غیرمتمرکز برای جلوگیری از باز تولید استبداد و تأمین حقوق 

 بحث ھااينگونه برابر ھمهء گروه ھای قومی، زبانی، دينی، و عقیدتی ايران تحقق يابد حتماً بايد از ورود به 
 .خودداری کنیم

com.esmail@nooriala 

روند برقراری يک حکومت «در » زبان ھای مادرینقش «موضوع اين مقاله کوشش برای فھم 

، در  است و نشان دادن اينکه اين دو مقوله لزوماً ربطی بھم ندارند و»سکولار، دموکرات و فدرال در ايران

متمرکز برای جلوگیری از باز غیر مورد ايجاد يک حکومت ھای ديرينهء ملت ما درواقع، اگر قصد داريم که آرزو

 تحقق يابد حتماً  ايرانتولید استبداد و تأمین حقوق برابر ھمهء گروه ھای قومی، زبانی، دينی، و عقیدتی

 .خودداری کنیم بحث ھااينگونه بايد از ورود به 

حکومت سکولار، دموکرات و روند برقراری يک «و » زبان ھای مادری«به نظر من، اختلاط دو موضوع 

  غلطنحوهء اجرای ناشی از ،»مسئلهء ملی«، علاوه بر تأثیر آموزش عقايد استالین در مورد »فدرال در ايران

کشور ـ دولت ـ «يک به ) نام کشورمان در قانون اساسی مشروطه(» ممالک محروسهء ايران«پروژهء تبديل 

که (باشد » زبان مشترکی«ی بايد دارای ملتکه ھر ين نظر مطرح شدن اپس از در واقع، . است » مدرنِ ملت

در » آفیشال«ياد می کنند اما ترجمهء واژهء » زبان رسمی« از آن بعنوان  در ادبیات سیاسی فارسیاغلب

 ،از ھشتاد سال پیش تا کنون ،شکی در اين نیست که ،)است و نه رسمی» اداری«واژهء زبان فرنگی 

 و کاربرد زبان ھای غیرفارسی پايه ريزی کرده جلوگیری از آموزش بر مبنای سیاست خود راحکومت مرکزی 

سیاست اجرائی اين   و بر حسب آنچه واقعیت کنونی جامعهء ما را تشکیل می دھد،،از نظر من. است

 و در مردمان غیر فارسی زبان ايران عقده و گاه ه شد اجراتحمیلو با زور ھمواره  ،ه بود غلط و زيان بارسخت

 را به اين مرحله رسانده غیر فارسی زبانانو ، ايجاد کرده فارسی زبانان، در نتیجه از و نفرتی از زبان فارسی

مناطق مختلف کشور بر اساس زبان اکثريت مردم )  نگوئیم جدائی تدريجیاگر(است که خواستار استقلال 

  .آن منطق شوند

ای ديگر مردمان ايران در برابر زبان به صورت جبھه گیری زبان ھ ای مشخص و حاد، پس مسئله

 اين اجحاف زبانی در ايران آينده  نبايد گذاشت کهبه ھمین دلیل، از نظر من، واقعی دارد و، ، وجودفارسی

 برای آموزش و انتشار به زبان  راحق مردمان غیرفارسی زبانمجلس مؤسسان آينده بايد ادامه پیدا کند و 

کار بردن زبان فارسی، بعنوان زبان و بآموزش ، در عین حالی که کند  و قانونی بشناسدھای مادری شان

توجه کنیم که اين سخن نیز ناشی از شیفتگی ( .دبدار ملحوظ در قانون اساسی نیز  را،مشترک ملت ايران

 ).به زبان فارسی نیست و صرفاً ملاحظات عملی را کارمايهء خود دارد
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روش و ن واکنش ھای عاطفی و غیرعملی نسبت به  نشان داد اکنونمتقابلاً بايد دانست که

که شود ی  ديگر نتايج زيانبارنبايد سرچشمهءنمی تواند و ،  در گذشتهسیاست تحمیل گر ايجاد وحدت زبان

   موجوديت کشور ما را، در پی سقوط حکومت اسلامی، به مخاطره بیاندازدقادرند

استورزانی که زبان مادری شان غیر فارسی  بیشتر بر عھدهء روشنفکران و سی وظیفه اين من،ربنظ

نکوشند که   محول شده و در عین حال خواستار حفظ يکپارچگی کشور و تمامیت ارضی آن ھستنداست

 . باز می شود با دندان باز کنندانانگشتسرگرھی را که با 

*** 

 داریسیاست ھای کشورمشخصهء بارز » دولت ـ ملت سازی« ينکه در روندتوسل به ادر واقع، 

لزوماً ود کشور محسوب می ش اداری  فارسی زبانايجاد و حفظ يک حکومت کاملاً متمرکز بوده که در آن زبان

 و مهء عوارض داشتن حکومت ھای متمرکز ھمی توانیمما   کهنمی تواند بدان معنی باشدو منطقاً 

 است که  سرکوبگرماشینی »حکومت متمرکز«ھر  چرا که.  خلاصه کنیمھا آن»زبان اداری«سرکوبگر را در 

 اين اشتباه فاحشی است که ، لذا، اش ندارد و»راننده«کارکرد اش ربطی به ريشه ھای قومی و زبانی 

 .  را تنھا با زبان اداری اش تعريف کنیم»تمرکز سرکوبگرقدرت م«بکوشیم 

وقتی  برای جا و ش بماندی ا يا به عمدی سھوبحث در ماھیت می کنند اغلب ـ کسانی که چنین

 : دچار می شوند دست زده يا ـ به مغالطه ھائی اين چنینديگر

 .کردتقسیم » گروه ھای زبانی«به صرفاً بايد  مردمان ايران را: می گويند -

 ترک و کرد و عرب و لر و ِ در برابر گروه ھای زبانیھا بصورتی يکپارچه » فارس«گروه : می گويند -

 ، )و گاه حتی گیلک و مازندرانی(ترکمن 

 لازم می زبان اداری حکومت مستبد و متمرکز و سرکوبگر است" فارسی"از آنجا که «: می گويند -

تا آنجا  ،منطقیھیچ بی اين گويندگان، . »بدانیم شريک حکومتسرکوبگری در را  ھمهء فارس زبان ھا آيد که

  متمرکزا اين حکومت ب کهھمرا  گروه ھای زبانی ديگر  متعلق به افرادآن عدهکه حتی  پیش می روند

 !نددارمحسوب می » فارس «،رند و يا به ادامهء حکومت متمرکز اعتقاد داکنندمی ھمکاری 

و (  رھا کنند» گروه فارسيوغ ظلم«ھمهء گروه ھای زبانی تحت ستم بايد خود را از و معتقدند که  -

فارس «از ترکیب ) استکه يک مفھوم قومیتی (» فارس«نیستند که حداقل بجای حاضر ھیچ کجا ھم در 

 .)نماينداستفاده » زبان ھا

*** 

 آن است که زمام اختیار »سرزمین پھناور« در يک »حکومت متمرکز سرکوبگر«معنای وجود يک 

اداره می شود و مردمان نواحی و مناطق » مرکز«ھمهء امور مربوط به نواحی و مناطق آن سرزمین بوسیلهء 

محلی خود تکلم می کنند اما گروه ھای زبانی ديگری را نیز در خود جای مختلف ـ که اگرچه ھر يک به زبان 

 از میان افراد غیر محلی انتخاب »مرکز« مديران شان را  شان ندارند؛داده اند ـ حقی در ادارهء امور منطقه
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 که شرايط  در حالیکهآماج تصمیمات سراسری و بخشنامه ای مرکز اندھمگی و به يکسان می کند، آنھا 

 .می شود» تحمیل«لیمی و اقتصادی و اجتماعی و فرھنگی گوناگونی دارند، و ھمهء اين تصمیمات بر آنھا اق

از طريق  در مرحلهء نخست نمی تواند جز یمتمرکز سرکوبگر  ھایحکومتچنین مبارزه با در مقابل، 

. ردان صورت پذيرد خودگو اعطای آن به نواحی و مناطق» کزمر« از » غیر سراسریاتاختیار«سلب برخی از 

اگر به ترکیب چرا که  در اين مبارزه توسل جستن به اختلافات زبانی نمی تواند جزئی از حل مسئله باشد؛

افرادی که حکومت مرکزی را ـ چه در دوران پھلوی و چه در حکومت اسلامیست ھای فعلی ـ تشکیل داده و 

 ترک زبان بوده  از جملهکه بخش عمده ای از اين افرادم  توجه کنیم اتفاقاً می بینی و می کنندده انداداره کر

يعنی، از نظر زبانی و قومیتی، حکومت مرکزی بوسیلهء . از نقاط مختلف کشور می آمده انداند، ھرچند که 

افرادی با زبان ھا و پیشزمینه ھای قومیتی گوناگونی اداره می شده است و اينکه زبان اداری کشور 

به » فارس« موجب آن شود که ھمهء گردانندگان حکومت متمرکز سرکوبگر ھم است نمی تواند» فارسی«

 .حساب آيند

 ترک زبان آذری ما، کار اين مغلطه و روشنفکرانمتأسفانه، بخصوص در نزد برخی از کوشندگان 

با » حکومت متمرکز« و اشغال کردهرا » نھاد سیاسی« جای کاملاً» زبانعنصر «بدانجا کشیده است که 

 ھمهء فارس زبان ھا ، مجعول اين تصور، در راستای تو جیه کارکردیيکی گرفته شده و» ت فارس ھاحکوم«

گردآوری شده اند؛ بدين معنی که ھر که زبان اول يا » ملیت فارس«در يک مجموعهء جمعیتی به نام 

 سواحل  نمی کند که در ھماست؛ و فرقی» فارس«اش فارسی باشد جزو يک ملیت واحد به نام » مادری«

 !خلیج فارس زندگی کند يا در سواحل دريای خزر، در استان فارس باشد يا در استان خراسان

*** 

 مشتمل بر ، است»ملت« يک  فقط دارای»کشور«از نظر زبان سیاسی و حقوقی بین المللی، ھر 

 در تمام ،ديھی است که اما ب.کلیهء مردمانی که در داخل مرزھای آن بدنیا آمده و يا تابعیت آن را پذيرفته اند

 ملت ھا از گروه ھای مختلف نژادی، قومیتی، زبانی و مذھبی و عقیدتی گوناگون ترکیب می شوند و ،دنیا

می کرده و ی از کشور زندگی  خاص و ثابتبرخی از اين گروه ھا گاه بطور تاريخی و بصورت اکثريتی در مناطق

ساخته » قومیتی ـ جغرافیائی«ی ئاھواحد هءمجموع از  گفت که ملت می تواند می توانبر اين اساس. کنند

در کشور خود ما بلوچ ھا و کردھا و آذری ھا و لرھا و ترکمن ھا و اعراب شمال خلیج فارس و . شده باشد

يعنی اکثريت . دانست» قومیتی ـ جغرافیائی«می توان دارای خصلتی ا فارس ھای ساکن در استان فارس ر

 ھمفرھنگی و گاه ھم ھمخونی، ھمزبانی،(ئی دارای اشتراکات قومیتی  جغرافیااطقساکنان يک من

  تنھا يک شاخصه برای در اين اشتراکات»زبان«بطوری که مشاھده می شود، عامل اما،  .ھستند) مذھبی

 .و نه بیش است» قومیتی ـ جغرافیائی«  يک گروهتعیین

گروه قومیتی ـ «برخی از زبان ھا می توانند در بین چند از اين منظر که بنگريم، می بینیم که  

زبان ترکی مختص ساکنان آذربايجان بزرگ نیست و در بسیار ديگر مثلاً، . مشترک باشندمختلف » جغرافیائی

 ترک زبان را جزو يک واحد  مھاجران متفرق نمی توان ھمهء اين ديگراز نقاط ديگر ايران نیز تکلم می شود و

تی ـ قومی«گروه ھای . ھمین وضعیت در مورد زبان فارسی ھم صادق است. انستد» غرافیائیقومیتی ـ ج«
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ات ديگری وناگون کشور به زبان فارسی تکلم می کنند بی آنکه دارای اشتراکمختلفی در نقاط گ» جغرافیائی

، که از نظر »ائیقومیتی ـ جغرافی«ھم در بین خود باشند و، در نتیجه، نمی توان ھمهء آنھا را در يک گروه 

 .  جمع بندی کرد،ی سیاسی نیز محسوب می شوندئمديريت سیاسی کشور گروه ھا

بنا را ـ » ملت ايران«بخواھیم معنای بديھی و منطقی و طبیعی و علمی اين سخن آن است که اگر  

بندی گروه » ملیت ھای ايران« موسوم به اضعافی در ـ یورز قومیت ھای ايرانتبر نظر کوشندگان سیاس

ملیت «اگرچه می توانیم از ملیت ھای کرد و ترک و لر و ترکمن و عرب نام ببريم اما چیزی به نام آنگاه کنیم، 

ياد » لیت ھای فارس زبان ايرانم « می توانیم از وجودنیز صرفاً و در اين مورد خواھد داشتوجود ن» فارس

 .کنیم

*** 

يک عبارت جعلی و اختراعی » ملیت فارس«ارت عبمی توان گفت که از نظر من،  بر اين اساس، و 

ذکر می  ناسممی شکه  را ئیآنھابرخی از   در اينجا منکه بخاطر مقاصد معینی جعل شده  فقطاست که

 :کنم

مسئلهء وجود  ، پس از طرح عقیدهء خود چنین ادامه می دھند که»ملیت فارس«معتقدان به وجود  - 

ه  ايران ظلم روا داشتملیت فارس بر ساير ملیت ھای:  است»نیمسئلهء زبا«حکومت متمرکز و مستبد يک 

 .و آنھا را از حقوق خود محروم ساخته است

که نام ديگر و فرعی ( در راستای تمرکز زدائی تقسیمات کشوری را پس اگر بخواھیم:  می گويند- 

 و، در نتیجه، کشور را به  کنیم بايد ھیچ معیاری جز معیار زبانی را در نظر نگیريم»منطقی«) فدرالیسم است

 .شش ـ ھفت منطقهء زبانی تقسیم کنیم و به ھر منطقه اختیارات خودگردانی بدھیم

زبان اصلی و اداری اين شش ـ ھفت منطقه زبانی است که منطقه بر حسب آن :  می گويند- 

ک نیستند از ي و اين مناطق مجبور و يا اکثريت مردم آن به زبان مستقل خود تکلم می کنند؛مشخص شده 

 .موزش آن را در منطقهء خود اجباری کنندزبان واحد اداری پیروی کرده و آ

 کنم ھمین مختصر نشان می من به ذکر ديگر اجزاء اين مقاصد ادامه نمی دھم، چرا که فکر می 

 که از آن با( و اعطای خود گردانی به آنھا ، مناطق زبانیر اساس به تقسیمات کشوری بدھد که اعتقاد

 خودمختاری و، در صورت امکان، چیزی جز خواستاریدر اصل  ،)کنندياد می » فدرالیسم زبانی«عبارت 

. انجام پذيرد» چھارچوب ايران«در  اين کار ، بنا بر مصلحت،، حتی اگرنیستاستقلال کامل اين مناطق 

 بعدی اين مناطق شدن» کشور ـ ملت« وضعیت بصورت دری گشوده برای آنھا می خواھند کهبعبارت ديگر، 

با ھر ريشهء قومیتی ـ ( و اين يعنی تضاد با اصل حفظ تمامیت ارضی کشور که اکثريت ايران .باقی بماند

 .خواستار آنند) ملیتی

*** 

اولويت ھای . جلوگیری کنمدر مورد خودم  يک سوء تفاھم  ممکندر اينجا لازم است که از بروز 

فکر می کنم و سپس به » انسان«ينگونه اند که من نخست به ا »استبداد زدائی« در ساحت  منکارکردی

، و مدعی آن نیستم که وحدت يک سرزمین را بايد به قیمت سرکوب مردمان و زدودن حق  اشسرزمین
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 که پیدايش بلوچستان و می کردميعنی اگر فکر . فظ کردنی و رسیدن شان به رفاه و آرامش حخودگردا

انجامد، بی و آرامش مردمان اين سرزمین ھا ايران می تواند به سعادت و رفاهکردستان و آذربايجان مستقل از 

  و سرکوب مردمان مرکز به مناطق از لشکرکشی، حفظ تمامیت ارضی ايران، به نام کهمی شدمحاضر ن

 دھه ای که شاھد زندهء جريانات سیاسی کشورم بوده ام به ھفتاما، در اين نزديک به .  حمايت کنمشان

ھای  ايران به نفع ھیج يک از ساکنان کشورء ام که تجزيه و در مقالات ديگرم توضیح دادهجه رسیدهاين نتی

جاه طلبی حاصل  يا ء کشورمان و ھمهء ادلهء موافق با تجزيه، نیستکوچکی که از دل ايران در می آيند

یگانگانی که قصد  بوسیلهء و يا ببی اطلاعی و گريز از منطق طرح می شوند،، يا از سر اندھای شخصی 

، و بخاطر شرايط بین از نظر منبعبارت ديگر، . دامن زده می شوندغارت ثروت ھای ملی اين مردمان را دارند 

 را از کشورمان تک تک واحدھای سیاسی مستقل شده از  مآلاً تجزيهء ايرانالمللی حاکم بر منطقهء ما،

ه بر حمايت و ادارهء  از سوی ديگر، آنھا را وا می دارد کو بی آينده تر می کند و،يکسو فقیرتر، بحران زده تر، 

 واحد سیاسی وسیع تر تبديل به يکھمسايگان ھمفرھنگ خود تکیه کرده و، در نتیجه، مردمان خود را در 

 . درجه دوم کنندیشھروندان

 می دانم ی مھلکمرا س» فدرالیسم زبانی«طرح ايدهء موافقم اما » فدرالیسم«پس من اگرچه با  

 از روشنفکران و سیاستورزان قومیت ھای مختلف ايران به کام مردمان خودشان می گروه کوچک يککه 

 يش موطن خو،به سودای ايجاد کشورھائی مستقل که خود مديريت آن را بر عھده خواھند داشت ،ريزيند و

 .را به آتش می کشند

*** 

مورد » فدرالیسم«لازم است که من نیز  ،»فدرالیسم زبانی« در برابر مخالفت با ،اما می دانم که 

موشوعی به نام  ناچارم که اندکی در مورد ولی برای انجام اين وظیفه. نظر خود را به صفتی متصف کنم

 : در وطن مان توضیح دھم»تقسیمات کشوری«

کشور ما ھمواره به منطقه ھای مختلفی تقسیم می شده است که در آن اشتراکات خونی،  

بلوچستان و کردستان و آذربايجان و خوزستان و . ، مذھبی و زبانی وجود داشته استقومیتی، فرھنگی

 ھمواره ھمین بوده اند که ھستند؛ با اين تفاوت که ،ھای ديگر» اِستان« و بسیاری از ،ترکمنستان و لرستان

 يران ھموارهدر ا  کنونیپس ريشهء تقسیمات کشوری. بخش ھای بزرگی از آنھا اکنون از ايران جدا شده اند

 . ويژگی زبانی را نیز با خود حمل می کرده است اشبوده که در شاخهء فرھنگی» قومیتی«

اما رشد جمعیت، مقتضیات اقتصادی و گاه سیاسی موجب آن شده است که اين مناطق خود به  

ايران در  »نشین کرد« يا »آذری نشین« به ھمین دلیل اکنون چند استان. م شوندنواحی کوچک تری تقسی

حال، اگر در فردای . باشد نافی پیوندھای تاريخی اين استان ھا با ھم »تفکیک« اين کهبی آنوجود دارند 

ر ايران مستقر کنیم، بزرگ ترين درا ) يا فدرال(فروپاشی حکومت اسلامی بخواھیم يک سیستم نامتمرکز 

 بر اساس  ـ چه رسد به تقسیم کشورقسیمات کشوریزيان ھا از اين ناحیه خواھد بود که کار را از مبداء ت

به بھانهء اشتراکات   ـ آن ھمکوچک ترين تغییری در مرزبندی ھای استانی کشور ما.  ـ آغاز کنیم مادریزبان
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 در مورد استان اختلافات مردمان ساکن قزوين و زنجانھنوز . می تواند به جنگ و خونريزی بیانجامد  ـزبانی

 . قرار داردعله ور شد، پیش روی ما ، که ھمین چندی پیش، ششدن شان

 کار استقرار يک حاکمیت فدرال در ايران نمی تواند با دستکاری در می خواھم نتیجه بگیرم که

 در خارج  بر اساس زبان ون ھمن بحث ھای مربوط به اين موضوع ـ آ و وارد کردآغاز شودتقسیمات کشوری 

 .ای ضد حکومت اسلامیست ھا می خورد کارشکنی در امر اتحاد نیروھدردکشور ـ فقط به 

*** 

) نامتمرکز(حکومت فدرال برای رسیدن به يک راه حل عملی، کم ھزينه و پايدار، بنظر من، باری،  

به کمک  ـ شايد سپسس پذيرش استان بندی ھای کنونی ايران بوجود آيد و بر اساابتدا آينده بايد 

تقسیمات کشوری آغاز بکار » منطقی کردن«صی برای  دستگاه برنامه ريزی کشور ـ واحد خاکارشناسان

 کند و با ايجاد فھرستی از معیارھا و اولويت، بکوشد تا علاوه بر ملاحظات اقتصادی، جغرافیائی، و معیشتی

 لازم  نیزدر اعمال اين معیارھا، اما.  مسائلی ھمچون ھمگونی ھای فرھنگی را نیز در نظر گیردگوناگون،

رضايت مردمان مناطقی که دستخوش تغییرات ناشی از منطقی کردن تقسیمات کسب ھمواره است که 

 .کشوری می شوند نیز ملحوظ شده و در صدر اولويت ھا قرار گیرد

 ھستیم، و »ملت ايران« ما ھمه جزئی از  بدانیمدر کنار ھمهء اين ملاحظات، مھم آن است کهو،  

 تک ما، منتزع از ھويت ھای فرھنگی، زبانی، مذھبی  دارد برابری حقوق شھروندی تکی بنیادیآنچه اھمیت

  شايسته نیست که ملت ايران را به گروه ھای درجه بندی شدهء در اين راستا و استنو عقیدتی ما

 ، زندگی کند که و در ھر منطقهء خودگردانيرانی، در ھر کجای ايران که باشدھر ا. تقسیم کنیم ندیشھرو

  .  باشدد، با ديگران برابر و مساوی به لحاظ حقوق شھروندی خوبايد 
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